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 واژگان سال دوم
  1درس  

according to  برطبق،براساس  

bill حساب ، پول سورت  

cage قفس 

decide تصميم گرفتن 

give back برگرداندن 

keep on ادامه دادن 

make a mistake اشتباه كردن 

passage متن 

request درخواست كردن 

reward جايزه 

run out of  تمام شدن،تمام كردن  

take ... apart جدا كردن 

  2درس  

airport فرودگاه 

bridge پل 

church كليسا 

coach ارابه ، درشكه 

employ استخدام كردن 

factory كارخانه 

glow درخشيدن 

history تاريخ 

knowledge دانش 

navy نيروي دريايي 

photographer عكاس 

rather َنسبتا 

sailor ملوان 

space فضا 

steal دزديدن 
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understand هميدنف  

wide پهن 

windy بادي 

  3درس  

hurt آسيب رساندن 

magazine مجله 

match مسابقه 

offer پيشنهاد 

price قيمت 

pull كشيدن 

punish تنبيه كردن 

repair تعمير كردن 

speed سرعت گرفتن،  با سرعت رفتن 

thumb انگشت شست 

tiny خيلي كوچك 

track راه ، مسير 

war جنگ 

4درس    

against ه ، خلافعلي  

although اگرچه 

boss رييس 

coal زغال سنگ 

complete تكميل كردن 

countryman وطن  هم،شهري  هم  

cruel ظالم 

cry گريه كردن 

earn دست آوردن ، گرفتن به  

handle دستگيره 

ill مريض ، بيمار 

law قانون 

metal فلز 
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perfectly ًكاملا 

prefer ترجيح دادن 

promise قول دادن 

real حقيقي 

reason دليل 

terrible خيلي بد 

5درس    

can قوطي 

capital پايتخت 

crowded شلوغ ، پرجمعيت 

get into trouble در دردسر افتادن 

hate متنفر بودن 

lazy تنبل 

lovely دوست داشتني 

mixed up گيج 

museum موزه 

population جمعيت 

seaside ساحل 

taste مزه كردن 

trip سفر 

6درس    

advice نصيحت ، توصيه 

bother اذيت ، آزار 

breath نفس 

breathe تنفس كردن 

coin سكه 

cover پوشاندن 

cure درمان كردن 

disease بيماري 

giggle خنديدن 
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hiccup سكسكه، سكسكه كردن 

humid شرجي 

jerk تكان خوردن 

last ماندن، طول كشيدن باقي  

lend قرض دادن 

medicine دارو 

mind فكر كردن 

miss از دست دادن 

muscle عضله ، ماهيچه 

obey اطاعت كردن 

order دستور دادن، دستور 

scare ترساندن 

second ثانيه 

successful موفق 

unwelcome ناخواسته، نامطلوب 

7درس    

actually حقيقتاً، در حقيقت 

agree موافقت كردن 

appointment قرار ملاقات 

behaviour رفتار 

comment نظر دادن 

common معمول ، عمومي 

conversation وگو گفت  

depend (on) وابسته بودن 

describe توصيف كردن 

different (from) متفاوت 

disagree مخالفت كردن 

education آموزش ، تعليم 

expect انتظار داشتن 

expression اصطلاح 



 5 

greet سلام و احوالپرسي كردن 

health سلامتي ، تندرستي 

idea  عقيدهايده ،  

importance اهميت 

necessary لازم 

opinion  ايده ، عقيده،فكر  

peace صلح ، آرامش 

politics سياست 

purpose  غرض ، هدف،دليل  

religion مذهب 

require نياز داشتن 

safe  خطر  بي،امن  

similar شبيه 

social اجتماعي 

sufficient كافي 

suitable مناسب 

vocabulary واژگان 

 


